
پرسش ۱۸۲: چرا سگ با این که باوفاترین حیوانات است در عین حال نجس ترین آن ها 
هم می باشد؟ 

سـؤال/ ١٨٢: لـماذا الـكلب أنـجس وأوفـى حـیوان فـي نـفس الـوقـت بـینما الـنجاسـة 
لا تلائم الوفاء؟ 

چـرا سـگ بـا این که بـاوفـاتـرین حیوانـات اسـت در عین حـال نـجس تـرین آن هـا هـم 
می باشد، و حال آن که نجاست با وفاداری سازگاری و تناسبی ندارد؟! 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد Z رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

 لـما خـلق الله آدم (علیھ السـلام) وضـعھ فـي بـاب الـجـنة أربـعین سـنة تـطأه الـملائـكـة 
قـبل أن یـنفخ فـیھ الـروح ([856])، لـیكون ذلـیلاً فـي نـفسھ، فـلما مـرَّ عـلیھ إبـلیس (لـعنھ الله) 
وكـان مـع الـملائـكة بـصق عـلیھ، فـوقـع بـصاق إبـلیس (لـعنھ الله) عـلى بـطن آدم (علیھ السـلام)، 
فـأمـر الله الـملائـكة بـرفـع الـطینة الـتي وقـعت عـلیھا بـصقة إبـلیس (لـعنھ الله) فـأصـبح 
مـوضـعھا شـبیھ بـالـحفرة وھـو السـرة، والـموجـودة الآن فـي بـطن الإنـسان. وخـلق الله 

من تلك الطینة ([857]) التي علیھا بصاق إبلیس (لعنھ الله) الكلب. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

وقتی خـداونـد حـضرت آدم (علیه السـلام) را آفـرید، پیش از آن که روح در او بـدمـد، او را چهـل 
سـال بـر دروازه ی بهشـت قـرار داد و فـرشـتگان او را لـگدکوب می کردنـد تـا در نـفس خـود 
خـوار و ذلیل بـاشـد.([858]) هـنگامی که ابلیس (لـعنه الـله) هـمراه بـا فـرشـتگان بـر او گـذر کرد بـر 
او آب دهـان انـداخـت و آب دهـان ابلیس (لـعنه الـله) بـر شکم آدم (علیه السـلام) افـتاد. خـداونـد بـه 



فـرشـتگان امـر کرد آن گلی را که آب دهـان ابلیس (لـعنه الـله) بـر آن افـتاده بـود بـردارنـد، و 
جـایی حـفره مـانـند ایجاد شـد که نـاف اسـت و اکنون در شکم انـسان مـوجـود می بـاشـد. 

خداوند از آن گل که آب دهان ابلیس (لعنه الله) بر آن بود، سگ را بیافرید.([859]) 

فـالـكلب مخـلوق مـن طـینة نـبي وھـو آدم (علیھ السـلام)، ومـن بـصاق إبـلیس (لـعنھ الله)، 
ولـذا فـھو أنـجس حـیوان ؛ لأنـھ خـلق مـن بـصاق إبـلیس (لـعنھ الله)، وأوفـى حـیوان؛ لأنـھ 
خـلق مـن طـینة نـبي. فـاجـتمع فـي الـكلب وفـاء الأنـبیاء، ونـجاسـة الشـیطان إبـلیس (لـعنھ 
الله)، فسـبحان الـمؤلـف بـین الـنور والـدیـجور، ھـذا بـالنسـبة لـنفس الـكلب. أمـا جسـده 
الـجسمانـي فـقد خـلق أیـضاً مـن بـزاق إبـلیس (لـعنھ الله)، ومـن الـطین بـعد نـزول آدم إلـى 

ھذه الأرض ([860]). 
أحمد الحسن 

١٣  رجب  ١٤٢٦ ھـ. ق 
بـنابـراین سـگ از گـل پیامـبر یعنی حـضرت آدم(علیه السـلام)  و از آب دهـان ابلیس (لـعنه الـله) 
خـلق شـده اسـت؛ بـنابـراین او نـجس تـرین حیوان اسـت؛ چـرا که از آب دهـان ابلیس (لـعنه الـله) 
آفـریده شـده و بـاوفـاتـرین حیوان اسـت؛ چـرا که از گـل پیامـبر آفـریده شـده اسـت. از این رو در 
سـگ، وفـای انبیا و نـجاسـت ابلیس شیطان (لـعنه الـله) جـمع شـده اسـت. پـاک و مـنزّه اسـت 
آن خـدای سـبحان که نـور و تـاریکی را بـه هـم پیونـد داد؛ این در خـصوص بُـعد نـفسانی 
سـگ می بـاشـد. امـا جسـد جـسمانی آن نیز از بـزاق ابلیس (لـعنه الـله) خـلق شـد و همچنین از 

گل، پس از فرود آمدن آدم به این زمین.([861]) 
احمد الحسن 

وصی و فرستاده ی امام مهدی(علیه السلام) 
۱۳ رجب ۱۴۲۶ هـ.ق.([862]) 

  



[856]- قـال أبـو جـعفر: (وجـدنـاه هـذا فـي کـتاب أمـیر الـمؤمـنین (علیه السـلام)، فخـلق الـله آدم فـبقي أربـعین سـنة مـصوراً فـکان یـمر بـه إبـلیس 
الـلعین فـیقول لأمـرٍ مـا خـلقت، فـقال الـعالـم (علیه السـلام): فـقال إبـلیس لـئن امـرنـي الـله بـالـسجود لهـذا لأعـصینه، قـال: ثـم نـفخ فـیه . . ) تفسـیر 

القمي : ج1 ص41. 
[857]- وهـذه الـطینة هـي الـمرفـوعـة الـتي ذکـرهـا السـید أحـمد الـحسن (علیه السـلام) فـي الـمتشابـهات حـیث قـال: (إن آدم (علیه السـلام) 
خـلق مـن طـین، أي مـن هـذه الأرض، ولـکنه لـم یـبقَ عـلی هـذه الأرض فـقط ، وإنـما رفـع إلـی أقـصی الـسماء الـدنـیا، أي الـسماء الأولـی، أو قـل إلـی 
بـاب الـسماء الـثانـیة …… وهـذا الـرفـع لـطینة آدم یـلزم إشـراق طـینته (علیه السـلام) بـنور ربـها ولـطافـتها) الـمتشابـهات : ج1 / إجـابـة سـؤال رقـم 

(3)، حول نبي الله آدم (علیه السلام). 
[858]- ابـو جـعفر (علیه السـلام) می فـرمـاید: «در کتاب امیر الـمؤمنین(علیه السـلام) این گـونـه یافتیم؛ خـداونـد آدم را خـلق کرد و چهـل سـال 
تـصویر شـده بـاقی مـانـد. ابلیس لعین بـر او عـبور می کرد و می گـفت: تـو بـرای چـه خـلق شـدی؟ عـالِـم(علیه السـلام) فـرمـود: ابلیس ادامـه داد اگـر 

خداوند مرا فرمان به سجده بر این موجود کند، سرپیچی خواهم نمود. فرمود: سپس در او دمید.». تفسیرقمی:ج 1ص41. 
[859]- مـنظور از این گِـل، گـل مـرفـوعی (بـالا بـرده شـده) اسـت که سید احـمدالـحسن(علیه السـلام) در کتاب مـتشابـهات از آن 
یاد می کند؛ آن جـا که می فـرمـاید: «این که آدم (علیه السـلام) از گـل آفـریده شـد یعنی از این زمین، ولی صـرفـاً بـر روی همین زمین 
بـاقی نـمانـد بلکه بـه منتهی الیه آسـمان دنیا بـالا بـرده شـد، یعنی بـه آسـمان اول، یا می تـوان گـفت تـا دربِ آسـمان دوم ....لازمـه ی 
این رفـع شـدن گـلِ آدم، اشـراق و نـورانی شـدن گـل آن حـضرت بـه نـور و لـطافـت پـروردگـارش می بـاشـد». مـتشابـهات: ج 1 پـاسـخ 

پرسش 3 درباره ی پیامبر خدا آدم(علیه السلام). 
[860]- عـن أمـیر الـمؤمـنین (علیه السـلام): (إن الـنبي (ص) سـئل مـما خـلق الـله عـز وجـل الـکلب؟ قـال خـلقه مـن بـزاق إبـلیس، 
قـال: وکـیف ذلـك یـا رسـول الـله؟ قـال: لـما أهـبط الـله عـز وجـل آدم وحـوا إلـی الأرض اهـبطهما کـالـفرخـین الـمرتعشـین فـغدا إبـلیس 
الـملعون إلـی السـباع وکـانـوا قـبل آدم فـي الأرض، فـقال لـهم: إن طـیریـن قـد وقـعا مـن الـسماء لـم یـر الـراؤون أعـظم مـنهما تـعالـوا 
فـکلوهـما، فـتعاوت السـباع مـعه وجـعل إبـلیس یـحثهم ویـصیح بـهم ویـعدهـم بـقرب الـمسافـة فـوقـع مـن فـیه مـن عجـلة کـلامـه بـزاق 
فخـلق الـله عـز وجـل مـن ذلـك الـبزاق کـلبین أحـدهـما ذکـر والأخـر أنـثی فـقامـا حـول آدم وحـوا الـکلبة بجـدة والـکلب بـالـهند فـلم یـترکـوا 

السباع أن یقربوهم ومن ذلك الیوم صار الکلب عدو السبع والسبع عدو الکلب) قصص الأنبیاء- الجزائري : ص57. 
[861]- از امیر الـمؤمنین(ع) روایت شـده اسـت: «از پیامـبر(ص)  پـرسیده شـد که خـداونـد عـزّوجـل سـگ را چـگونـه آفـرید؟ ایشان 
فـرمـود: از آب دهـان ابلیس. از ایشان پـرسید: چـگونـه ای پیامـبر خـدا ص؟ ایشان فـرمـود: همین که خـداونـد آدم و حـوا را بـه زمین 
فـرسـتاد، مـانـند دو جـوجـه ی لـرزان بـودنـد. پـس ابلیس بـه سـمت درنـدگـانی که پیش از آدم (علیهم السـلام) بـر روی زمین بـودنـد رفـت 
و بـه آنـان گـفت: دو پـرنـده از آسـمان بـه زمین آمـدنـد که هیچ بیننده ای بـزرگ تـر از آن هـا را نـدیده اسـت، بیایید و آن هـا را بـخورید. 
درنـدگـان هـمراه او آمـدنـد و ابلیس آ ن هـا را تحـریک و بـر آن هـا فـریاد می زد و بـه آن هـا وعـده می داد که مـقصد نـزدیک اسـت. بـه 
خـاطـر عجـله در سـخن گـفتنش آب دهـانـش سـرازیر شـد. خـداونـد از آن آب دهـان، دو سـگ را آفـرید؛ یکی مـونـث و دیگری مـذکر. 
آن دو سـگ دور آدم و حـوا می گشـتند، یکی در جـده و دیگری در هـند و اجـازه نمی دادنـد درنـدگـان بـه آن هـا نـزدیک شـونـد و از آن 

زمان، سگ، دشمن درنده و درنده، دشمن سگ شد». قصص الانبیا ـ جزایری: ص 57. 
[862]- 27 مهرماه 1384 هـ.ش. (مترجم). 


